
قسمت جست وجوى اينستاگرام 
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ايــن روزها عــلاوه بــر چيزهاى نا

چندش آور يا تكرارى هميشــگى 
مثل حضور فلان بازيگر با محافظ و 
خودرو گران و لباس عجيب در يك 
مراســم و كليپ غذا خــوردن با 
سروصداى يك نفر كه وظيفه هوس انگيزى 
غذا را دارد و مقايســه كيفيت دريبل هاى 
مســى و رونالدو! پديده جديدى را هم در 
خود مى بيند. صفحه هايى كه براى دست 
انداختن و مضحكه آدم هاى عجيب و غريب 
و احمق هاى مجازى راه افتاده اند و با حالتى 
عاقل اندرسفيه در حال تمسخر اين افراد 
هستند. با چند استدلال و يكى، دو توضيح 
مى شــود بگوييم كه اگر لــوده واقعى آن 
كسانى هســتند كه در اين طور صفحه ها 
مضحكه مى شــوند، اشــتباه بزرگ تر را  

گردانندگان اين صفحات انجام مى دهند.

 !از سنگ سخت تا قلب قرمز

حتما در فيلم هاى تاريخــى ديده ايد كه 
معمولا عده اى كودك در حال سنگ زدن به 
ديوانه اى هستند كه در آن شهر مى چرخد. 
اين رسم ســنگ زدن يا تمسخر يا تحقير 
افراد كندذهن، بد و اشــتباه است، اما ارج 
نهادن و قلب و گل فرســتادن براى آنان و 
تشويقشــان به ديوانه بازى هاى بيشتر و 
بيشتر هم قطعا كم خطايى نيست. اين قلب 
و گل فرستادن، همان چيزى است كه پاى 
پيج ديوانه هاى مجازى مى بينيم. فردى كه 
مايع ظرفشويى و كيوى و گل پلاستيكى را 
با هم مخلوط مى كند و مى خورد يا بدصدا و 
بى هنرى كه با زشت ترين صداى ممكن زير 
آواز مى زند، گوشه اى از برنامه هاى سيرك 
اينستاگرام اند كه اين روزها آدم ها فقط با 
پوزخند و تأسف از كنارش رد نمى شوند؛ 
بلكه صفحه هايى تخصصى براى پيدا كردن 
اين گونه افراد درست شده است كه دربه در 
دنبال يك لوده جديد مى گردند كه برايش 
دســت بگيرند و فيلم و كليپ هايى را كه 
مى گذارد، در پيج خودشان بازنشر كنند 
تا ملــت آن را ببينند! ايــن كار يك نقض 
غرض بزرگ است. صفحه اى كه مثلا براى 
كوبيدن چنين افرادى تشكيل شده است، به 
جايگاهى براى تبليغ و ترويج و طرف دار پيدا 

كردن آنان تبديل مى شود و صفحه خود اين 
افراد كه شــايد كلا چندصد بازديدكننده 
داشــته اســت، ناگهان چندين هزار پاى 
ثابت پيدا مى كند. مشكل فقط اين نيست؛ 
مشكل بزرگ تر آنجاست كه مبلغان لوده ها 
كم كم به سودجوها و كاســبان حماقت 
تبديل مى شوند و كارشان در حد و اندازه 

يك دلقك اينستاگرامى نمى ماند.

 !کاسبان لودگی

اســتاد پرخيده! كه نام يكى از اين افراد 
عجيب اينســتاگرام اســت كه عربده و 
جيغ بنفش را مخلوط با آواز تحويل ملت 
مى داد و چندمــاه مضحكه كامنت هاى 
پيجش بود و لقب اســتاد هم از همين جا 

برايش پيدا شد، همين چند هفته پيش 
يك كنسرت برگزار كرد! بعضى از همين 
كسانى كه مواد را باهم تركيب مى كردند يا 
با همراهى يك نفر ديگر پاى بساط قليان 
و لب استخر و پشت فرمان كليپ منتشر 
مى كردند، الان به تركيه و امارات مهاجرت 
كرده اند و از آنجا بازهم اين جور چيزها را 
در صفحه شان مى گذارند و پول هنگفت 
به جيب مى زنند. ســؤالتان اين است كه 
چه پولى و از كجا؟ هر لايك من و شما و 
هر كامنتى كه براى تمسخر اين نوع افراد 
مى گذاريم و هر بازنشــر كليپ هايشان، 
باعث مى شود كه با پشــتوانه كردن اين 
لايك و كامنت ها تبليغ هاى بيشــترى 
بگيرند و از سايت شــرط بندى تا بوتيك 

لباس و تزريق ژل و لاغرى را تبليغ كنند. 
حالا ليدر ترويج اين ويدئوها چه كسانى 
هستند؟ كســانى كه بازار اين لوده ها را 
با ساختن صفحه هايى براى نشان دادن 
حماقت آنان داغ تر مى كنند و اسمش را 
تيمارستان و خز و خيل كده و ديوانه خانه و 
اين طور چيزها مى گذارند. يك گام جلوتر 
برويم؟ بعضــى از اين لوده هــاى جديد، 
آن قدر هم ساده نيستند و عمدا كارهايى 
مى كنند كه اين طور پيج ها كليپشــان را 
منتشر كنند و فيلم اختصاصى براى آنان 
مى ســازند؛ تا به اين وسيله صفحه شان 
پربازديدتر و قيمت تبليغشــان بيشتر و 
خنده شان به ريش ملتِ از همه جا بى خبرِ 

اينستاگرام گرد شديدتر شود! 
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معضل مسئولان با دوربین
محمدعلــی محمدپور | خبرها را داشــتم مرور مى كردم كه 

رســيدم به خبر لكه گيرى آســفالت يك خيابان در يكى 
از شــهرهاى ايران. در عكس منتشرشــده مشخص است 
كه بســيارى از مســئولان، مظلومانه آمده اند توى داغى 
آفتاب، دارند بر پروژه لكه گيرى آســفالت خيابان نظارت 
مى كنند. واقعا اميدواريم ضدآفتابشــان را زده باشند كه 
يك موقع پوستشان خراب نشــود. به هرحال دو روز ديگر 
مى خواهند يك موقع جايى كانديدا شوند، ما راضى نيستيم 
توى پوسترها كه به افق خيره شده اند، عكسشان بد بيفتد.
بعضى ها در فضاى مجازى پرســيده بودند واقعا لازم است 
براى يك لكه گيرى 20 در 30سانت اين همه مسئول صف 
بكشند و حضور داشته باشند؟ بايد توجه كنيد من مطمئن 
هستم كه فقط حضور خالى نبوده است. مسئولان در ادامه، 
شخصا نفرى يك مشت قير داغ هم با دست برداشته و روى 
خيابان پاشيده بودند كه دوربين متاسفانه كم كارى كرده 
و آن ها را ثبت نكرده اســت. حالا باز خوب است در همين 
هفته، خيلى اتفاقى درحالى كه مدير منطقه آزاد قشــم با 
كودك كارى روبه رو شــده بود، يك نفر دوربين به دســت 
خيلى اتفاقى به ســمت آن ها دويد و خيلى اتفاقى همان 
لحظه آقاى مدير يك 50هزار تومانى به كودك داد و خيلى 
اتفاقى همه چيز ثبت شد و براى اينكه دقيق تر متوجه شويم، 
دوباره كودك را هم دنبال كردند و از او خواســتند پول را 
نشان دهد.همچنين در همين هفته، عكسى از يك شركت 
خاص چسب منتشر شــد كه در آن دو كارگر درحالى كه 
قاشق و چنگال در دست داشتند، روى تاب نشسته بودند و 
يك پرس چلوكباب و نوشابه، جلويشان فتوشاپ شده بود. 
در توضيح عكس آمده بود: «احترام به كاركنان با تاب بازى 
و موارد لازم در هل». خيلى اتفاق جالبى است اگر قرار باشد 
احترام به كاركنان با فتوشاپ حاصل شــود؛ چون از فردا 
مديران و مسئولان همه ســازمان ها روى ميز كارمندان و 
كارگرانشان، يك كيسه پر از پول، فتوشاپ و احترام را در 
حقشان تمام مى كنند؛ البته شركت هل توضيح داده است: 
«طراح، وقت ناهار استراحت كرد و وقت كار عكس گرفت؛ 
براى همين فتوشاپ شد». مى بينيد كه اين دوربين لعنتى 
كلا در ثبت كارهاى مسئولان و مديران مشكل دارد و آنجا 

كه بايد باشد، كم كارى مى كند.

خط رو خط

آن شیء قرمز ناشناس
مهدی محمدی | بابا با يك پلاستيك كوچك به خانه آمد كه 

داخلش يك شىء ناشناس قرمزرنگ بود.
- بابا اين چيه؟

- بهش مى گن گوشت قرمز!
در كســرى از ثانيه خودم را به بابا رســاندم تا گوشت را از 

كمترين فاصله ببينم.
- گوشت قرمز كه مى گن، اينه؟ مى شه بهش دست بزنم؟

- البته پسرم. اين حق طبيعى تويه. 
چشمانم را بستم و شروع كردم به لمس كردن گوشت.

گفتم: بابا! بى ادبى نشــه، ولى يك خواسته ديگه هم دارم. 
يكى از بچه هاى كلاســمون دوبار تا حالا گوشت خورده. 
مى گه خيلى خوشمزه است. مى شــه از اين گوشت چند 

تا گاز بزنم؟
- باشه، ولى اين گوشت خامه. قبلش بايد پخته بشه، ادويه 
و حبوبات بهش اضافه بشه. تبديل به خورشتى، آبگوشتى 

چيزى بشه، بعدا بخوريمش.
- ولى بابا! تو تلويزيون چند تا كروكوديل يك گاوميش رو 
گرفته بودند و بدون پخت وپز و ادويه و اين مقدمات، داشتند 

گازش مى زدند.
- پسرم! شما كه كروكوديل نيستى.

در همين لحظه مامان هم سر رسيد. بابا گفت: يادته هميشه 
مى گفتى تو عرضه ندارى يك كيلو گوشت بخرى؟ اين هم 

گوشت!
- البته گوشتى كه شما خريدى، در خوش بينانه ترين حالت 

200گرم وزنشه.
به من هم گفت: تو هم يك جورى محو تماشاش شدى، انگار 
بابات، الماس كوه نور آورده تو آشــپزخونه. بعد شروع كرد 

به بوييدن گوشت.
- بوش يك جوريه! گوشتش مطمئنه؟

- مى دونى چيه زن؟ خيلى وقته گوشــت نخوردى، بوش 
يادت رفته.

بابا گوشت را برداشت و گفت: ناراحتيد، برم پسش بدم.
مامان آن را از دست بابا كشيد و گفت لازم نكرده!

و چند ساعت بعد ما نيز به جرگه گوشت خواران پيوستيم.

به وقت شله
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طراح: محمدرضا علیزاده

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

دِداش «پرویز» هیجده چرخ سوار مِره!

يرَه مُو چى شانسى دِرُم، اينجه هم يگَ تصِادف به اين 
خِفَنگى رِفته، ولى مُو دير به هم گشتُم و نرِِسيدُم يگ 
سلفى اونجه بگيرُم. كدوم تصِادف؟ جانِ مُشتِبا ندِيدِن؟ 
دِداش گُلُم «پرويز پرستويى» با يگَ تريلى هيجده چرخ 
از رو مدير شبكه3 رد شده. نمِدِنمُ كدوم يرَِگه مِشَنگى 
كه عقلش پاره سنگ وَرمِداشته، شايعه كِرده همى «على 
فروغى» كه دِره همه برنامه هاى شبكه3 رِه تارت وپارت 
مُكُنِه، قراره رئيس صداوسيما بشه! دِداش فروغى هم 
مثكه باورش رِفته و مِگه نهِ دِداش، اينا شــايعه است و 
وَرمِدِره يگ بادِنجونى دور قاب «على عسكرى» مِچينه 
كه ندِيدِن و نشِنُفتِن! آخرشم مِگِه: «همو يرَِگه سلبريتى 
پلِنَگ دِماغ كه شــبِ عيد مِگه بايسَ شبكه راديكال3ِ 
تحريم برِه، يگَ ماه ونيم بعد مِگه مُو پاى ســيريال ماه 

رمضون همو شبكه راديكال، دِرُم اشك مِريزُم!»
مُو كه حِسابمُ ضعيفه و از راديكال و انتگرال و ايجور چيزا 
ســرُم درنمِِيه، ولى چِش تا روز بد نبِينِه، دِدِاش پرويز 
اى ره كه مِشــنُفه، مِره تو پيجش و سِوار هيجده چرخ 
هموجو از روش رد مِشه! مِگه: «پسرِ باجناقِ فلانى، مُو 
نگُِفتُم تلويزيون نگِا نمُِكُنُم. مُو تلويزيون اينجه و اونجه 
رِه نگِا مُكُنُم. فقَِط نمِدِنمُ تلويزيون مال باباته يا بذِِت ارث 
ريسيده كه وقتى تخصص ندِِرِى، وَرمِدِرِى مدير شبكه 
مِرى؟ يرَه تو كه هنوز سِنى ندِِرى، نمِِخه خَيلى خودته 
خسته كنى. اى ميزى كه پشتش نشِستِن، وفا نمُِكُنه و 

فردا دست يكى ديگه مِيُفته!»
دِداش! خوبيت ندِِره جلو دَروهمســده ايقَذه كِله وَنگ 
همدگه مِرِن. على آقا! شما هم هموجو دِرِن تخته گاز تو 
جاده خاكى مِرِن و هــر كار دِلتِا مِخه، مُكُنِن ها! دِداش 
پرويز! با شمايم هستُم. شــمايم كه مِبينِن صداوسيما 
دِگه ايقذه خورده كــه زِدَن نـِـدِره. وَردِرِن يگَ جعبه 
شيرينى خامِگى بيگيرِن و برِِن روى همديگه ره ببوسِن 

و صِلوِات بفرستِن.

Parastu  i

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 درآمد ۷۰درصد ایرانی ها زیر خط فقر است.
۳۰درصد  اون  یم  دار اقتصادی:  مسئولان 
یر خط فقر. جمع تر  یم ز باقی مونده رو هم میار

بشینید که اون ها هم جا شن.

زنگنه: آمریکا از نفت به عنوان سلاح استفاده می کند.
احمدی نژاد: درصورتی که از نفت باید به عنوان غذا 

استفاده کنیم و بیاریمش سر سفره مردم!

 عضو هیئت رئیسه مجلس: مجلس در برخورد با 
نجومی بگیران، تعارف ندارد.

به نجومی بگیرها گفتیم: «با هم که تعارف نداریم؛ 
حقوق خودتونه، هرقدر دوست دارید، بردارید.»

خودنمایی کوله پشتی های دو میلیون تومانی در بازار
که داخلش پر است از شکاف طبقاتی!

تاریخ عرضه سیستم عامل های اپل جلو افتاد.
یک مدیر داخلی: اون ها دچار خطای راهبردی 
شدند. به جای اینکه کار امروز رو بندازن فردا، کار 

فردا رو انداختن امروز!

همتی، رئیس بانک مرکزی: راه اندازی بازار باز در 
دستورکار قرار دارد.

یعنی جلوی برچسب قیمت ها جا باز گذاشتیم که 
اگه خواستیم، به قیمت ها صفر اضافه کنیم!

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   پل سازی  ـ

پاسخ شماره ۸۸

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 
2 جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

شماره ۸۸

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ   ستاره یاب   ـ  ـ

پاسخ شماره ۴۹

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرفدار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى شد و مورد استقبال قرار گرفت.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

شماره ۴۹


